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سلام



4



5

:«الرحمن» زندگی از منظر سورة 
1399ماه دي1ـبیستم و هفتمجلسه 



:57آیة 



7

(57)تُكَذِّبانِكُما رَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟دمی كنيتکذیبخدايتان را آلاءيك از كدام 



8

:اولمقدمه 



9

،«قرآن كریم» در 

،«كتاب هاي  آسماني» و در هيچ يك از 

،«روائيو كتاب ِ تاریخي» و در هيچ 

،  «الهيآلاءِ »از 
هيچ نامی برده نشده  است،



10

:دوممقدمه 



11

در طول تاريخ و در تمام جهان،  

انی،و كتب آسمصلوات الله عليهمتوسطِ أنبياء و أولياء 

:به عنوانِ« یك نفر » حتی 

«الهيآلاءِ »كنندة « تكذیب» 
است،معرفي نشده



12

:مهمپرسش 



13

پس چرا اين سوره، 

،«پرسش» اين تکرارِ « بار31» با 

را« نسإو جن» ( تمامِ)

می كند؟« متّهم» ،«بكذیت»به



14

:اينست كه« پاسخِ احتمالی » تنها 

،«الهیآلاءكنندگانِ تكذيب » 

هستند كه« إنسي وجن» همان افرادِ 

.ندمی كن« تكذيب» را « حقیقتي» هر 



15

:و آنها عبارتند از

،«قیامتو ظهورو دینكنندگانِتكذیب» تمامِ 

،«الهيآیاتِو قرآن كنندگانِتكذیب» و تمامِ 

،«الهيأولیاء وأنبیاءكنندگانِتكذیب »تمامِ و 

،«فاسقان و ظالمانو منافقانو كافران» و تمامِ 

:می كنندرا دنبال « شیطانياهدافِ »و تمامِ آنها كه 



16

(2/ماعون).... الدِّینِبِیُكَذِّبُأَ رَأَیْتَ الَّذي

(5/جمعه)...اللَّهِ بِآیاتِكَذَّبُواالَّذینَ 

(31/أنعام)...اللَّهِ بِلِقاءِكَذَّبُوا قَدْ خَسِرَ الَّذینَ 

(42/حج)...هُمْقَبْلَكَذَّبَتْفَقَدْ كَ یُكَذِّبُووَ إِنْ 

(11/فرقان).....بِالسَّاعَةِكَذَّبُوابَلْ 



؟تكجاس« مكذّبینسرانجام» 
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18

لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍفَوَيْل11ٌ: طــــور ـ 1

لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَيْلٌ 19: مرسلاتـ 3لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَيْلٌ 15: مرسلاتـ 2

لِلْمُكَذِّبینَیَومَْئِذٍوَيْل28ٌ: مرسلاتـ 5لِلْمُكَذِّبینَیَومَْئِذٍوَيْل24ٌ: مرسلاتـ 4

لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَيْل37ٌ: مرسلاتـ 7لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَيْل34ٌ: مرسلاتـ 6

لِلْمُكَذِّبینَیَومَْئِذٍوَيْل45ٌ: مرسلاتـ 9لِلْمُكَذِّبینَیَومَْئِذٍوَيْل40ٌ: مرسلاتـ 8

لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَيْل49ٌ: مرسلاتـ 11لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَيْل47ٌ: مرسلاتـ 10

لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَيْلٌ 10: مطففين ـ 12

تُكَذِّبُونَ كُنْتُمْ بِهِمــاإِلىانْطَلِقُوا 
.كرديدبرويد به سوى همان چيزى كه آن را تکذيب مى



:ر سوره الرحمند« مكذّبینفرجامِ»

19



20

الَّتيجَهَنَّمُ هــــذِهِ 

(43/الرحمن)الْمُجْرِمُونَهَابِیُكَذِّبُ

جهنّمى است كههمان اين، 

.شمارندرا دروغ مىآن « تبهکاران » 



:58آیة 



22

(56)جَانٌّلاوَهُمْقَبْلَإِنْسٌ هُنَّیَطْمِثْلَمْالطَّرْفِ قاصِراتُهِنَّفی

(58)الْمَرْجانُوَ الْیاقُوتُهُنَّكَأَنَّ

.مرجان اندياقوت و (قاصرات الطرف،)آن گويى كه 
.اند« زیبائي» سرشار از ، «عفّت» علاوه بر پس آنان 



23

.ستا« و ارزشمندیشفافیّت» نمادِ: یاقُوت

.است« سفیدي»نماد : مَرْجان

«پاكينهایتِ» : و اين دو يعنى

.بودن ديدنِ آنان« بخشلذّت »و 



:59آیة 



25

(59)تُكَذِّبانِكُمارَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟دمی كنيتکذیبخدايتان را آلاءيك از كدام 



26

:مهمپرسش 



«هكنندتكذیب» آیا جن و إنس 

هستند؟« بیكار» 
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28

،حقایق«كنندةتكذیب »جن و إنسِ 

هنمی مانند، بلک« كاربي » قطعاً لحظه ای 

«شیطنتورذالتوشرارت»انواعِ به 

:می پردازند



ت؟چیس« مكذّبینكارِاولین » 

29



30

،«ناس»طبق بيان سورة 

،«إنسو جِن » برخی از 

ود،خ« شیطنتِوپرستيخود»به خاطرِ 

:می كنند« وسوسه»تمام مردم را دائما 



31

یُوَسْوِسُالَّذي ... 

(5)النَّاسِ صُدُورِفي

(6)النَّاسِوالْجِنَّةِمِنَ
*  كند مردم وسوسه مىسينة در آنکه ... * 

*و إنس جن از * 



آنها« وسوسه»كه هدفِ 

:تاس« فرهنگ برهنگي » نشرِ 

32



33

الشَّیْطانُلَهُمَاوَسْوَسَ فَ

ما هِسَوْآتِعَنْهُما مِنْ وُورِيَ لَهُما مالِیُبْدِيَ
لِدينَ  قالَ ما نَهاكُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَکُونا مَلَکَيْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخاوَ 

(20/أعراف)

ند ايان كنماز عُورتشان پنهان بود برايشان را وسوسه كرد تا آنچه آنها پس شيطان 

.شويدجاوداناناز يا كرد تا ملائکه نشويد شما را از اين درخت منع و گفت خدايتان 



ت؟چیس« مكذّبینكارِدومین » 

34



35

،«حقّ » مکذّبِ« إنسو جِن » 

خود،« دست آموز ِكارگزارانِ»توسطِ 

می كشانند« مجادله»به را «مؤمنین » 

(توجه آنها را از تعاليم الهی و اسلامی، منحرف و)تا بتوانند 

: كنند« متزلزل»آنها را (خانواده و زندگی)



36

الشَّیاطینَإِنَّ وَ لا تَأكُْلوُا مِمَّا لمَْ یذُكْرَِ اسمُْ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إنَِّهُ لَفِسقٌْ وَ 

هِمْ أَوْلِیائِإِلىلَیُوحُــونَ 

مُوإنِْ وَ ْكُـــمیُجــادِلُـولِـ (121/أنعام)مُشْركُِونَلَـكمُْإِنَّهمُْأَطعَتُْ

كنند ىمعواملشان تلقين به شياطين و است « فسق » كه مخوريد نشده و از آنچه نام خدا بر آن برده 
...كنند « ستیزه» (در هر زمينه ای)شما تا با 



چیست؟« مجادلهاز این هدف» 

37



38

شيطان صفتان،« دست آموز ِعواملِ»

،«رسانه هاو مراكز آموزشي» در « نفوذ» با 

:مثلهر زمينه ای به شيوه های گوناگون تلاش می كنند در 

...كودک، جوان، خانواده، اقتصاد، سياست، فرهنگ و 

كنند،« غافل» ،«وحيو عقل » از را «ایمانأهلِ»

:نندخود بکشا« فسادأنگیزِخطواتِ» از « تبعیت»و به 



39

كُمْیُجادِلُولِـهِمْ أَوْلِیائِإِلىلَیُوحُونَ الشَّیاطینَإِنَّ وَ لفَِسْقٌ     لا تَأْكُلوُا مِمَّا لَمْ يُذْكرَِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِْ وَ إنَِّهُ وَ 

هُمْأَطَعْتُمُـوإِنْوَ 

(121/أنعام)مُشْرِكُونَ لَـكُمْإِنَّ

.دهستي« مشرك» هم شما كنيد، قطعا « اطاعت » آنها را (توصيه ی)اگر كه كنند« ستیزه» شما با كنند تا مىوسوسه خود كارگزاران شيطانها به و در خفا است « نافرمانى » زيرا مخوريد نشده و از آنچه نام خدا بر آن برده 



40

:مطرح شده در« مباحثات »بايد 

...مجلس، روزنامه ها، مجلات، رسانه ملی، همايش ها 

را مرور كنيم تا« چهل و یک سال» طی اين 

برای دور كردن مردم از« شَّیاطین» معلوم شود كه 

.دچقدر تلاش كرده ان« انقلابو اسلامو قرآن» 



:60آیة 



42

الْإِحْسانِ جَزاءُ هَلْ

(60)الْإِحْسانُإِلاَّ

است؟پاداش احسان جز احسان آيا 



43

:برداشت عموم از اين آيه اينست كه

«ببینيخوبي»كن تا « خوبكارِ »

.تا خداوند، عوض و پاداش آن را به تو بدهد

.مهمتری در آن است« پیامِ» اما ظاهراً 
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:به نظر می رسد اين آيه می فرمايد

،«إحسانجزايِ »

.است نه چيز ديگر« إحسانخودِ»

.د، نمی تواند پاداشِ آن باش«چیز دیگر» 



45

:يعنی

كردن،« إحسان»خودِ آن 

.است« نآپاداشِ»

.دحرف نمی زن« معاملهيا معادل» پس آيه از 
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را« كاري »اگر انسان 

انجام دهد،(نسيه)«پاداشِ »به خاطرِ 

می كند،« تكّهدو » در واقع خودش را 

.خود خارج می شود« یگانگي»و از 



47

:آيه اينست كه« پیام» 

،«زیباكارِ»همان 

«بهشت»به «روزنه اي»

.تاسالهي« الحُسنايِأسماء تجلّي» و 



48

.است« پاداش »،«دعا ونمازخودِ»پس 

....است « پاداش»گفتن، «أكبر الله » خودِ 

،«زیبائيو هر كارِ عبادت و ذكر » زيرا هر 

.می رساند« الحال أحس» به فوراًانسان را 

.دنقپاداشِ : بودن خدا يعنی« سریع الحساب» و 
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:ندمی فرماي« الذاكرین»در مناجات صلوات الله عليهحضرت سجاد 

عَلَیْنا  النِّـعَمِاَعْـظَمِمِنْ وَ 

ااَلْسِنَتِنعَلىذِكْرِكَ جَرَیانُ
.ماستتو بر زبانجريانِ ياد و از بزرگترين نعمتهاى تو بر ما 
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،«حالبا »پس مؤمنِ 

.نيست« نسیه»دنبالِ 

،«إحسان »او می فهمد كه معنایِ باطنی 

.است« الله لقاء» مرتبه ای از 
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:دفرمودن« إحسان»در معنای ،صلی الله عليه و آلهرسول أكرم

«هتَــراكَ كأنّاللهَبُدَتَعْأنْالإحسانُ» 

. بينیچنان خدا را بندگی كنی كه انگار او را می: احسان يعنی

است كه « با حالي» مؤمنِ بصير و « مُحسن»پس 

.می بيند« خدا محضر» همواره خودش را در 



؟كیست« كنارِ» الهي، رحمتِ 

52



53

:قرآن می فرمايد

اًوَ  وْفاً وَ طمَعَ دْعُوهُ خَ نَالْمُحْسِنیمِنَقَریبٌاللَّهِرَحْمَتَإِنَّ لا تفُسْدِوُا فِی الْأرَْضِ بعَدَْ إِصْلاحهِا وَ ا

(56/أعراف)

.است«محسنين» ، نزديكِ «خدارحمتِ » هماناو در زمين پس از اصلاح آن فساد مکنيد و با بيم و اميد او را بخوانيد 



؟«چرا» 

54



55

:با آنهاست« معیتِ الهي» چون 

اتَّقَوْاالَّذینَ مَــعَاللَّهَإِنَّ 

(128/نحل)مُحْسِنُونَالَّذینَ هُمْ وَ 

. اندتقوا دارند و با آنان كه أهل إحسانكه آنانست با خداوند همانا 



56

،«خوبيظاهراً كارِ »پس هر 

.«نیست»،«إحسان » مصداقِ 

است كه(؟)« هر كاري » ،«إحسان » 

.دبودن انجام می شو« خدامحضرِ» با علمِ در 



؟چیستإحسان « محصول»

57



:61آیة 



59

(61)تُكَذِّبانِكُما رَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟دمی كنيتکذیبخدايتان را آلاءيك از كدام 



ت؟چیس« مكذّبینكارِسومین » 

60



61

لىوَ  لُوا الشَّياطينُ عَ تَّبعَُوا ما تَتْ رَ ا لَيمْانَ وَ ما كفََ لْكِ سُ لَيمْانُ مُ كَفَرُوا الشَّیاطینَوَ لكِنَّ سُ

السِّـحْرَ النَّاسَ یُعَلِّمُونَ
لِّمانِ منِْ أحَدٍَ حَتَّى يقَُولا إنَِّما نحَنُْ فِ لکََينِْ بِبابلَِ هاروُتَ وَ ماروُتَ وَ ما يعَُ لَى المَْ رْ تْنَوَ ما أنُْزلَِ عَ مُونَ ةٌ فَلا تکَفُْ مَرءِْ وَ فیَتَعَلََّ قُونَ بِهِ بیَنَْ الْ فَرِّ لَّهِ وَ زوَْجِهِمنِْهُما ما یُ ذنِْ ال فعَُهمُْ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ منِْ أحَدٍَ إلِاَّ بِإِ مُونَ ما یضَُرُّهمُْ وَ لا ینَْ وْ كانُوا يعَْوَ یتَعَلََّ لمُِوا لمَنَِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرةَِ منِْ خَلاقٍ وَ لَبِئسَْ ما شَروَاْ بِهِ أنَفْسُهَُمْ لَ (102/بقره)ونَلمَُلقَدَْ عَ

موزندآمردم سحر مىورزيدند به « كفر » شياطينی كه آن اما بودند پيروى كردند و سليمان كفر نورزيد [ و درس گرفته]سليمان خوانده ها در سلطنت[صفت]و آنچه را كه شيطان
دانستنداى ندارد وه كه چه بد بود آنچه به جان خريدنداگر مىباشد در آخرت بهره[ متاع]دريافته بودند كه هر كس خريدار اين [ يهوديان]رسانيد و قطعا آموختند كه برايشان زيان داشت و سودى بديشان نمىچيزى مى[ خلاصه]توانستند به وسيله آن به احدى زيان برسانند و آموختند كه به وسيله آن ميان مرد و همسرش جدايى بيفکنند هر چند بدون فرمان خدا نمىچيزهايى مى[ فرشته]آنها از آن دو [ لى]هستيم پس زنهار كافر نشوى و[ براى شما]آزمايشى [ وسيله]گفتند ما مى[ قبلا به او]كردند مگر آنکه نمى[ سحر]هيچ كس را تعليم [ فرشته]با اينکه آن دو [ پيروى كردند]آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [ نيز از]و 



؟چیست« سحر»

د؟دارمكذّبینبراي نفعيو چه

62



63



خدایا؛
قرار ده« محسنین» ما را از 

فرماحفظ « تكذيبیو انكار » هر از و 

.كنسهيممان خود حجتِ ظهور آخرين در و 




